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تولید اوپک با رشدی بی سابقه صعود کرد
دلار، تصمیم گیرنده 

اقتصادهای نفتی
شــرق: مــازاد عرضــه نفــت در بازار با رشــد  �

بی ســابقه ای مواجه شــده، به طوری که این مازاد 
عرضه به کاهش بیشــتر قیمت نفت دامن خواهد 
زد. طبــق آخرین آمارهای موجود، متوســط تولید 
اوپک در ماه جولای گذشــته بــه ۳۱ میلیون و ۵۱۰ 
هزار بشکه در روز افزایش یافت که صد هزار بشکه 
از ماه پیش از آن بیشــتر است. افزایش تولید نفت 
در عراق و عربستان ســعودی و کشورهای جنوبی 
خلیج فارس موجب شده متوسط تولید نفت اوپک 
افزایش پیدا کنــد. اما در هر حال افزایش عرضه و 
کاهش قیمت موجب افزایش ذخیره ســازی نفت 
از سوی برخی کشورها شــده است. به گفته برخی 
کارشناسان، تقاضای پالایشــگاه نفت آمریکا برای 
دریافت نفت کاهش پیدا کرده چون این کشــور در 
گذشته توانسته است میزان ذخایر استراتژیک خود 
را افزایش دهد. اما دلالان خوشــحالان همیشگی 
بازار نفت هستند چنان که از التهاب و نوسان بازار 
اســتفاده می کنند تا هم از جیب تولیدکننده و هم 

مصرف کننده سود به جیب بزنند.
خاقانی، معاون ســابق وزارت نفت:تنها «دلار» 
بــرای سرنوشــت اقتصادهــای نفتــی تصمیم 

می گیرد
محمــود خاقانی از کارشناســان حوزه نفت در 
گفت وگویی با «شــرق» در مورد افزایش متوســط 
تولید اوپک به ۳۱میلیون و ۵۱۰ هزار بشــکه در روز 
گفت: در شرایط فعلی، همه کشورهای عضو اوپک 
به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی در ظرفیت کامل 
به تولید نفــت اقدام می کننــد؛ در واقع زمانی که 
درآمدهای کشــورهای متکی به نفت از محل های 
دیگر کاهش پیدا می کند، مجبور به فروش بیشــتر 

نفت هستند.
وی افــزود: متأســفانه کشــورهای تولیدکننده 
و صادرکننــده نفت هرگز نتوانســتند برای اقتصاد 
خودشــان تصمیم بگیرند، چــون درآمد و بودجه 
آنها وابســته به فروش نفت و دلار است؛ بنابراین 
دلار برای سرنوشــت اقتصاد کشورهای تولیدکننده 

نفت تصمیم می گیرد. 
معاون ســابق وزارت نفت ضمن بیان این نکته 
که قوی بودن دلار موجب کاهش قیمت نفت و طلا 
شده اســت و تاکنون هم کشور آمریکا قصد نکرده 
در این زمینه کاری کند، افزود:  یکی از دلایل کاهش 
قیمت نفت، افزایش برابــری دلار در برابر ارزهای 
دیگر است، به طوری که کشور چین نیز با مشکلات 
عدیده ای در این زمینه مواجه شد و این طور مسائل 
در بورس شانگهای خودش را نشان داد، انبارهای 
استراتژیک این کشور به یکباره پُر شد تا به آن میزان 
که می خواهد، نفت وارد کند و به این ترتیب ارزش 
یوآن را در برابــر دلار دو درصد پایین آورد تا بتواند 
صــادرات خودش را  بالا ببرد.وی ضمن اشــاره به 
اینکه صادرات نفــت ایران همچنــان تابع دوران 
تحریم است اما وزارت نفت از هم اکنون خودش را 
بــرای افزایش صادرات نفت آماده می کند، تصریح 
کرد: مشــکل اصلی صنعت نفت ایــران مدیریت 
نفت و شــخم زنی این صنعت اســت و متأسفانه 
تاکنون مجلســی ها به وزیر نفــت فرصت ندادند 
کــه مدیریت و ســاختار وزارت نفت را اصلاح کند.
خاقانی بر کاهش هزینه های تولید نفت در کشــور 
تأکید کــرد و ضمن انتقاد از شــرکت های پیمانکار 
ایرانی برای افزایش دستمزد، گفت: ایرانی ها بیشتر 
از خارجی ها برای حفاری دســتمزد طلب می کنند 
چون متأســفانه تا به این لحظه بــا رقابت مواجه 
نشده اند؛ بعضا برخی از شرکت های پیمانکاری به 
مجلس می روند و از نمایندگان مجلس می خواهند 
کــه وزارت نفت را برای افزایش دستمزدشــان زیر 
فشــار بگذارند.وی در ادامه ضمن اعلام خبر ورود 
حفاران نفت خارجی به ایران، ادامه داد: متأسفانه 
پایین بــودن قیمت نفــت در جهان موجب شــده 
بخش عمده ای از صنعت حفاری بی کار باشــند و 
دنبال کار بگردند.   این کارشــناس نفتی همچنین 
تصریح کرد: کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، 
اوپــک را از چارچوب اقتصادی خــارج کردند و در 
یک کلوپ سیاسی از درون علیه اعضایی که با آنها 
موافق نبودنــد، حرکت کردنــد، بنابراین هم اکنون 
دیگر وقت آن رســیده که در یک فرصت مناســب، 
گفتمان مســتقیمی بین تولیدکننده و مصرف کننده 
برقرار شــود تا شــاید اوپــک به این نتیجه برســد 
که از اهداف سیاســی کشــورها دور شــود، وگرنه 
جایگاه خود را ازدست می دهد.علی فاطمی مدیر 
پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی نیز در گفت وگو با 
«شرق» درباره افزایش بی سابقه تولید اوپک گفت: 
عمده این افزایش به عربستان و کشورهای جنوبی 
خلیج فارس برمی گردد، ضمن اینکه همین کشورها 
به خاطر منافع سیاسی خود قیمت ها را پایین نگه 
داشــتند و ایران تنها قربانی این گونه ماجراهاست 
امــا در هر صورت مجموع روند افزایشــی بیش از 
سه درصد نخواهد بود.وی ضمن اشاره به اینکه به 
دلیل مشکلات اقتصادی و همچنین کاهش قیمت 
نفت رقابت شــدید برای تولید نفت صورت گرفته 
اســت، گفت: ایــران باید زیرســاخت های تولیدی 
خــود را در طول زمــان بهبود دهــد به ویژه اینکه 
با انعقــاد قراردادهای نفتی جدیــد و بهره برداری 
از میدان های مشــترک نیز می توان این مســئله را 
بهبود بخشــید، همچنین ایــران می تواند تولیدات 
غیررسمی را به رســمی تبدیل کند، در این صورت 

توان چانه زنی ایران بالا می رود.   
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یک مؤسسه آمریکایی مدعی شد:
چینی ها در ۱۵ سال آینده 

بازار خودرو جهان را قبضه می کنند
فارس: از ســال ۲۰۱۰ تاکنون صنعت خودروسازی  �

چین رشــد قابل توجهی را نسبت به سال های گذشته 
تجربه کرده است و براساس پیش بینی ها طی ۱۵ سال 
 آینده بخش قابل توجهــی از بازار خودروی جهان در 
دســت چینی ها خواهد بود. به گزارش یک مؤسســه 
نظارت بر تجــارت و ســرمایه گذاری در آمریکا، تولید 
خــودرو در چین در ســال ۲۰۱۰ افزایش چشــمگیری 
داشــت، به طوری که تعداد خودروهای تولیدشده در 
چیــن از کل تعداد خودروهای تولیدشــده در اتحادیه 
اروپا فراتر رفت. در سال ۲۰۱۴ حجم صادرات خودروی 
چیــن به معادل یــک درصد کل صــادرات خودروی 
جهان رسیده اما همچنان با هشت درصد سهم آمریکا 

و ۱۳ درصد سهم ژاپن فاصله زیادی دارد. 

سود میلیاردی واردات مرکبات 
در جیب ۵ نفر

ابوالقاسم حسن پور، مدیرکل میوه های  � فارس: 
گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهادکشاورزی 
با بیان اینکه امســال تولید مرکبات طوری اســت 
کــه علاوه بر تامین نیاز داخــل صد هزار تن صادر 
می کنیــم، گفت: معمولا اقدام به واردات مرکبات 
در عین بی نیازی، از ســوی چهار یا پنج نفر انجام 
می شود و آنها درآمد میلیاردی به جیب می زنند. 

۷۸۰ هزار مشترک غیرمجاز داریم
مهر: ســتار محمودی، قائم مقام وزیــر نیرو با  �

اشاره به وجود ۷۸۰ هزار انشعاب غیرمجاز آب و 
برق در کشور، گفت: حدود ۳٫۵ درصد مصرف آب 

و برق کشور غیرمجاز است. 

هشدار کارشناس ارشد بانک جهانی: 
فرار مغزها ۲ برابر درآمد نفتی

 به اقتصاد ایران زیان می زند
تســنیم: جولان عبدالخالق، کارشــناس ارشد  �

بانک جهانی با برشــمردن شش روندی که آینده 
تکنولوژی در ایران را رقــم می زند به فرار مغزها 
از ایران اشــاره کرد و هشدار داد هزینه فرار سالانه 
۱۵۰ هزار متخصص از ایران معادل دوبرابر درآمد 

نفتی این کشور است. 

فشاري که روش تعهدي در یک دهه 
گذشته بر نقدینگي بانک ها وارد کرده، 

غیر قابل انکار بوده و از این ناحیه 
گپ نقدینگي بالایي ایجاد شده است 

هزینه هاي بانک ها اعم از سود هاي 
پرداختي به سپرده گذاران، هزینه هاي 
اداري ، هزینه هاي کارمزد و غیره تماما 

نقدي هستند ولي درآمد ها عمدتا 
تعهدي و نسیه (غیرنقدي) هستند و 

از آن طرف مالیات بر درآمدها و سود 
تقسیمي به سهام داران نقدي است
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Respecting you is our business.
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مواردي مشــابه آنچه ذکر شد 
در سیستم بانکي کشور فراوان 
بوده و به ایــن دلیل دور از انتظار نیســت نگاه جامعه 
و اقتصاد ایران نســبت به بانک ها به عنــوان یك بنگاه 
اقتصادي نبوده، بلکه ابزاري در دست اشخاص حقیقي 
و حقوقــي خاص بــرای انجام یك ســري فعالیت هاي 
خــارج از چارچوب بانکــي  و گاهي اوقــات با مقاصد 
سیاســي در زمان هاي مختلف باشــد؛ دیدگاهي که در 
درازمدت صدمــات جبران ناپذیري را بر پیکره بانك ها و 

متولیان سیاست هاي پولي کشور خواهد زد.
  روش هاي حســابداري رایج در بانك ها چگونه  �

عملکرد بانك ها را تحت تأثیر قرار مي دهد؟
از ســال ۱۳۸۴ اجراي روش حسابداري تعهدي در 
بانك ها الزامي شد. طبق این روش حسابداري، درآمدها 
و هزینه ها صرف نظر از اینکه وجه نقدي بابت درآمدها 
وصول یا بابت هزینه ها پرداخت شود، صرفا به محض 
تحقــق (درآمدها) و تعلق (هزینه ها) باید ثبت و ضبط 
شــوند. اساسا روش تعهدي به جاي روش نقدي امکان 
شــفافیت دفاتر و گزارش هاي مالــي بانك ها را فراهم 
مي کند. از ســوي دیگر، در چنین شرایطي جریان نقدي 
درآمدهــا و هزینه هاي بانك ها با آنچه ثبت مي شــود، 
متفاوت خواهد بــود. بدین معني در این روش با وجود 
اینکــه درآمدهاي بانك درعمل به صورت نقدي وصول 
نمي شــوند، ولي باید شفاف ســازي شــوند در حالي که 
هزینه ها عملا نقدي هســتند و به این دلیل هم زمان با 
پرداخت هزینه ها ثبت مي شوند. درنتیجه کیفیت درآمد 
و سود بانك ها بسیار پایین است. همچنین تبعات ناشي 
از این درآمدها و ســودهاي بي کیفیت نیــز قابل توجه 
اســت، زیرا بانك ها باید براساس ســودها و درآمدهاي 
ثبت شــده مالیــات پرداخت کننــد. در مبحث پرداخت 
مالیات، روش حســابداري تعهدي بــراي بانك ها مانند 
تیغ دولبه عمل مي  کند. بدین معني که با توجه شــرایط 
اقتصادي حاکم بر کشور، بسیاري از تسهیلات گیرندگان 
بدهي خود را در سررســید پرداخت نمي کنند. درنتیجه 
مطالبات بانك  معوق می شــود. بانك هــا در این باره با 
دو رویکرد مواجه هســتند؛ رویکرد اول اینکه مطالبات 
معوق خود را تقســیط یا استمهال کرده و این مطالبات 
را به طبقه جــاري منتقل مي کننــد. در این حالت باید 
براي این مطالبات ســود شناســایي و مالیات این بخش 
از سود شناسایي شده را بپردازند حال آنکه وصول اصل 
مطالبات مورد شــك اســت. رویکرد دوم اینکه بانك ها 
بدهي را در ســرفصل مطالبات معــوق خود ثبت کرده 
و درنتیجــه علاوه بر اینکه نســبت معوقــات خود در 
صورت هــاي مالي را افزایش و کیفیت دارایي هاي خود 
را کاهــش مي دهند، باید طبق الزامات تعریف شــده در 
روش حســابداري تعهدي، ذخیره و بــه تبع آن، هزینه 
مطالبات مشــکوك الوصول را شناســایي کننــد که این 
هزینه ها معمولا مورد قبول حوزه مالیاتي واقع نشــده 
و بانك ها اجبارا باید نســبت به هزینه هایي که در واقع 
وجــود دارند ولــي موردپذیرش حوزه مالیاتي نیســت، 
مالیاتــي بیش از مالیات ابرازي پرداخت کنند. فشــاري 
کــه روش تعهــدي در یک دهه گذشــته بــر نقدینگي 
بانک ها وارد کرده، غیر قابل انکار بوده و از این ناحیه گپ 
نقدینگــي بالایي ایجاد کرده که البته تقریبا این موضوع 
حتي در مجامــع بانک ها، به عینــه قابل لمس نبوده و 
نیســت، چه برسد به اشخاص و دســتگاه هاي خارج از 
بانک ها. وقتي بدانیم هزینه هاي بانک ها اعم از سود هاي 
پرداختي به سپرده گذاران، هزینه هاي اداري ، هزینه هاي 
کارمزد و غیره تماما نقدي هســتند ولي درآمد ها عمدتا 
تعهدي و نسیه (غیرنقدي) هستند و از آن طرف مالیات 
بر درآمدها و سود تقسیمي به سهام داران نقدي است، 
مي توانیم به خوبــي تأثیر روش تعهــدي را در بانک ها 

حس کنیم.
  یکي از مهم ترین عوامل مؤثر در عملکرد بانك ها  �

ساختار اقتصادي کشور است که در بررسي عملکرد 
بانك ها بدون توجه به این عنصر کلان محیطي شاید 
امکان نتیجه گیري مناسب فراهم نشود، نظر شما در 

این زمینه چیست؟
از نظر تئوریکي در یك اقتصاد متعادل وظیفه تأمین 
مالي سرمایه درگردش (کوتاه مدت) واحد هاي اقتصادي 
بــر  عهده بازار پولي (بانك هــا) و تأمین مالي طرح ها و 
سرمایه ثابت (بلندمدت) بر عهده بازار سرمایه (بورس) 
اســت. درحالي که در یــک اقتصاد بانك محــور، تأمین 
منابــع بنگاه ها از هر نوع که باشــد، بر عهــده بازار پول 
اســت. در نتیجــه در فرایند تدوین طــرح توجیه فني و 
اقتصــادي اکثر طرح ها، تأمین بیــش از ۷۰ تا ۸۰ درصد 
ســرمایه ثابت طرح بر عهده بانك ها و سهم مشارکت 
متقاضي اجراي طرح و گیرنده تســهیلات بانکي بسیار 
اندك خواهد بود. در صورت عدم تعادل سهم مشارکت 
دو طــرف، در واقع طــرح از جامعیت و قاطعیت نتایج 
دور می شود. از سوي دیگر طرح توجیهي اکثر پروژه هاي 
بلندمدت، بدون درنظرگرفتن متغیرهاي کلان و نوسانات 
آنها و واقعیت هاي اقتصادي کشور تدوین و صرفا جهت 
توجیه بانك ها و اخذ تســهیلات مستند سازي مي شود. 
بنابراین نتیجــه  حاصل از اجراي ایــن طرح ها معمولا 
درجه ابهام بالایي داشته و جریانات نقدي پیش بیني شده 
براي آنها تحقق پیدا نمي کند. در نتیجه بســیاری از این 
طرح ها در مواعد اولیه موردبهره برداری قرار نمی گیرند 
و مشمول تغییر نوسانات متغیرهای اقتصادی می شوند 
و از توجیــه می افتند. از طرفی به فرض اجرائي شــدن 
طرح و شــروع بهره برداري، علاوه بر سرمایه ثابت، نگاه 
سهام داران و مجریان طرح براي تأمین سرمایه درگردش 
نیز متوجه بانك ها بــوده و بانك ها نیز به منظور وصول 
مطالبات ناشی از تأمین ســرمایه ثابت طرح، مجبور به 
تأمین مالي فرایندهاي عملیاتي شــرکت نیز می شوند. 
بدین ترتیب آنچه در عمل اتفاق مي افتد، این اســت که 

نسبت بدهي شرکت ها در یك پروسه زماني یك تا شش 
ســال، از ۱۰ درصد به بالای۸۰ درصد افزایش مي یابد و 
این به معناي تأمین مالي تمام منابع موردنیاز یک طرح 
یا پروژه با تکیه بر بازار پول و به عبارتي مصداق اقتصاد 

بانك محور است.
  تبعات منفي تغییر مورداشــاره در ساختار بدهي  �

چگونه  بانك هــا  بــر  بنگاه ها 
است؟

عمدتــا  بانك هــا  فعالیــت 
شــامل دو بخش اســت؛ بخش 
معامــلات و بخش خدمــات. در 
بخش معامــلات، بانك ها کالاي 
پرریســکي به نام پــول را خرید و 
فــروش مي کننــد یا بــه نیابت از 
طــرف ســپرده گذاران، به صورت 
حق العمــل کاري بــا آن معامله 
مي کنند. بخش خدمات نیز شامل 
انواع خدمات بــراي نقل و انتقال 
وجوه و پرداخت ها و غیره اســت. 

مشکل عمده بانك ها در هر دو بخش به کیفیت اعطاي 
تسهیلات مربوط اســت که بر ساختار مالي شرکت ها و 
هم خود بانك، تأثیر مي گذارد. بانك محوربودن اقتصاد 
ایران موجب شــده که نگاه بنگاه هــاي اقتصادي براي 
تأمین مالي متوجه بانك ها باشــد. همان طورکه اشــاره 
کردم، بررســي صورت هاي مالي اکثر مشــتریان دائمي 
بانك ها نشــان مي دهد که در پنج تا شش سال، ساختار 
ســرمایه شــرکت ها از ۱۰ درصــد به بــالای ۸۰ درصد 
بدهي افزایــش مي یابد. یعني با گذشــت زمان وظیفه 
تأمین نقدینگي موردنیاز شرکت ها برعهده بانك ها قرار 
مي گیــرد و هر واحد پولي که به بنگاه هاي اقتصادي در 
قالب وام اعطا مي شود، به یك منبع دائمي براي شرکت 
تبدیل می شود و نه تنها وام اولیه برگشت داده نمي شود 
بلکه در طي زمان ســقف این مبالغ نیز افزایش مي یابد. 
در نتیجه منابع مالي بانك ها در شــرکت ها قفل شده و 
عملا گردشــي بابت این منابع نزد سیستم بانکي ایجاد 
نمي شود. درصورتي که بانك ها بخواهند از طریق کاهش 
سقف تسهیلات اعطایي نظام مالي شرکت را ضابطه مند 
کنند، عملا شــرکت ها با کمبود نقدینگي مواجه شده و 
عملیات فعلي شان نیز مختل مي شود، چراکه بسیاري از 
این بنگاه ها به دلیل دسترســي آسان به منابع بانکي در 
طول زمان عملا هزینه ها و خریدهاي خود را به صورت 
نقدي و بــه منظور افزایش ســطح درآمدهــاي خود، 
بخش عمده فروش را به صورت نسیه انجام مي دهند. 
در نتیجــه حجــم بالایــي از مطالبــات در صورت هاي 
مالي این شــرکت ها دیده مي شــود. حال آنکه با وجود 
سودآوربودن این شــرکت ها، جریان نقدي عملیاتي در 
آنها منفي است. به عبارت دیگر در عملیات این بنگاه ها 
خروجــي نقدینگــي در اکثر مواقع بیــش از ورود وجه 
نقد اســت. در صورت تداوم این روند، شرکت ها جهت 
جبران کســري نقدینگي فعلي و به علــت ناکارآمدي 
دارایي هاي جاري خود کــه عمدتا به دلیل فروش هاي 
نســیه راکد مانده اند، مجبورند به بانك ها رجوع کنند و 
در صــورت عدم همراهي بانك ها بــه دلیل عدم توازن 
ساختار مالي شــرکت، بانك ها به صورت ناعادلانه و از 
ســر ناآگاهي، در معرض اتهام قرار مي گیرند. از طرفي 
ساختار مالي خود بانك ها نیز شــدیدا متأثر از این رفتار 
بنگاه هاســت، زیرا همان گونه که اشــاره شــد، بانك ها 
به دلیل جلوگیــري از انتقاداتي نظیر قفل کردن چرخه 
اقتصاد، مجبور هســتند انواع تســهیلات کوتاه مدت و 
بلندمــدت را در اختیــار بنگاه ها قرار دهنــد. در نتیجه 
انواع تســهیلات، در صورت هاي مالــي بانك ها، بخش 
عمده اي از کل دارایي هاي بانك را تشــکیل مي دهد. از 
ســوي دیگر به دلایل فوق، این تسهیلات عمدتا قابلیت 
وصول ندارند و نیز طبق استانداردهاي حسابداري لازم 
است ســود این تسهیلات شناسایي شــوند. درحالي که 
بابت این سودهاي شناسایي شده عملا وجه نقدي وارد 
چرخه نقدینگي بانك ها نمي شــود و این سود پشتوانه 
وجه نقد ندارد. براي جبــران مافات، بانك ها مجبور به 
اخذ انواع سپرده ها با هزینه هاي مختلف هستند که باید 
سود آنها را شناسایي و ماهانه به سپرده گذاران پرداخت 
کنند. بنابراین عمدتا بانك ها نیز باوجود ســودآوربودن 
در صورت هــاي مالي خــود با جریان نقــدي عملیاتي 
منفي مواجه هســتند. نتیجه آنکه بزرگ ترشدن بانك ها 
دلیل بر عملکرد مناسب یا کارآمدبودن دارایي هاي آنها 
نیست بلکه این مهم به دلیل گردش نامناسب دارایي ها 
و جبران کســري نقدینگــي اتفاق مي افتــد و در عمل 
نقش بانك ها به عنوان بنگاه اقتصــادي و ابزار اجرائي 
سیاست هاي پولي کشور به درستي ایفا نمي شود و بدون 

توجه به این موضوع، موردنقد و بررسي قرار مي گیرند.
  آیا قوانیــن و مقــررات در زمینــه رفع چالش  �

شــرایط،  تعدیل کننده  عامل  به عنوان  مورداشــاره 

تعریف و اجرا شده اند؟
اتفاقا بخش زیادی از این شیوه رفتار دریافت کنندگان 
تســهیلات و نحوه عمــل بانک ها در ایــن خصوص هم 
متکی به قوانین یک طرفه در جهت حمایت از واحدهای 
اقتصادی اســت. قوانین و مقررات در خصوص طرح ها 
و نحوه تأمیــن مالی آنها از بانك ها عمدتا جنبه حمایتي 
دارد. این موضوع موجب مي شود 
کــه بانك ها ملزم شــوند در زمان 
اعطاي تسهیلات به طرح ها، صرفا 
محل اجراي طرح را در رهن بگیرند 
و اجــازه دریافــت وثایق غیرمحل 
طرح داده نمي شود. حال چنانچه 
با توجه به شرایط اقتصادي کشور 
و نوسانات نرخ ها از قبیل نرخ ارز، 
نرخ مواد اولیــه و قوانین گمرکي، 
مشــکلات نیروي کار، کمبود منابع 
سرمایه درگردش و غیره، طرح در 
برنامه زمان بندي شده آن به صورت 
موفقیت آمیز عمل نکند، بانك ها با 

حجم بالایي از مطالبات مواجه مي شوند.
� بانک ها در مواجهه با این موقعیت، چه راهکاری را در 

پیش گرفته اند؟
در این وضعیت بانك ها ناچار به اجراي یکي از این دو 
رویکرد هستند؛ رویکرد اول اینکه با توجه به الزام بانك ها 
بــه حمایــت از پروژه ها و طرح هاي بلندمــدت در قبال 
ترهین صرفا محــل اجراي طرح، بانك مجبور به تملك 
کارخانه یا طرح اجراشــده می شــود. در چنین شرایطي 

بانك تبدیل به بنگاه دار شــده و با انواع مشکلات نیروي 
انساني، بیمه، مالیات و طلبکاران مواجه مي شود. تجربه 
ثابت کرده که معمولا بانك ها بنگاه داران خوبي نیستند 
و کارخانه هاي تملیکي اکثرا با زیان و وضعیت نامناسبي 
اداره مي شوند. از سوي دیگر در صورت تملیك کارخانه، 
آنها باید به حجم وسیعي از انتقادات مطرح شده از سوي 
نمایندگان مجلس یا افکار عمومي نیز پاسخ گو باشند و 
در این میان به نقش بانك ها به عنوان یك بنگاه اقتصادي 
بسیار مهم در چرخه اقتصادي کشور توجهي نمي شود. 
رویکــرد دوم این اســت که بانك ها بــراي حفظ منافع 
خود در این شــرکت ها و حفظ بقاي ایــن کارخانه هاي 
ناکارآمد و فرار از اعمال فشــار برخي مســئولان، مجبور 
مي شــوند فرایند عملیاتی این طرح ها را نیز تأمین مالي 
کنند. بــه عبارت دیگر بانــک باید هــر روز بیش ازپیش 
سهم بیشــتری از ساختار سرمایه شــرکت ها را برعهده 
بگیرد و ســهم سهام داران هر روز کمتر و کمتر می شود. 
حال سؤال اساسی  این اســت که این شیوه تأمین مالي 
تا چه زمــان و تا چه مقدار، منطــق دارد؟! قطعا وقتی 
بدانیم ریســک پروژه ها به دلیل سهم بالای آورده تماما 
بر عهده بانک ها افتاده و صاحبان ســهام این پروژه ها و 
طرح ها با آوردن حداقل منابع با کمترین ریسک آربیتراژ 
کــرده و به دنبال منافع حداکثری خود هســتند، پاســخ 
منفی خواهد بــود، هرچند همان گونه که اشــاره کردم 
این واقعیت را خیلی ها نمی خواهنــد بپذیرند که بانک 
هم مثل تمام واحدهای اقتصادی یک بنگاه است و نیاز 
دارد مثل آنها موردحمایت قرار گیرد و به اندازه ای ریسک 
بپذیــرد که بتواند توان عملیاتی خــود را حفظ کند و نه 
اینکه سهم ریسک ســها م داران را هم بر گردن بگیرد. با 
مــروری بر قوانین اقتصادی به خوبی می توان مشــاهده 
کرد که اکثر قوانین در جهت فشــار به بانک ها و حمایت 
از همین واحدهای اقتصادی ناکارآمد اســت. تا جایي که 
امــروز مي بینیم بخش زیــادی از کمبــود منابع بانکي 
به دلیل عدم بازپرداخت تســهیلات طرح ها به وســیله 
تسهیلات گیرندگان آنهاست و همین موجب شده گردش 
منابع نزد بانک ها و اثر فزاینده آن به شدت کاهش یافته 
و در نتیجه از توان اعتباردهي بانك ها کاسته شده و تنها 
چیزي که باقي مانده است هجمه به بانك هاست، مبنی 
بر اینکه دلیل رکود واحدهای اقتصادی بانک ها هستند. 
درحالي که اگر اقتصاد متعادل بود و وظیفه تأمین سرمایه 
ثابت  بر عهده سهام داران و یا سایر ابزارهاي تأمین مالي 
بازار سرمایه گذاشته مي شد، بانك ها منابع بیشتري براي 

تزریق به عنوان سرمایه درگردش در اختیار داشتند.

اکبری از تأثیرپذیری بانک ها از عملکرد بنگاه ها در گفت وگو با «شرق» می گوید

بدهی ۸۰ درصدی مشتریان دائمی به بانک ها


